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نياز اصلي فراگيرندگان امروزي
تغيير و تحول محتوايي 
درس هنر دوره‌ي راهنمايي تحصيلي
رحمت رضوي‌فرد
دبير هنر مدارس چالوس

پرورش،  و  آموزش  نظام  در  اساسي  تغييرات  لزوم 
پوشيده  انديشمندان  و  صاحب‌نظران  بر  كه  است  امري 
نيست. بديهي است كه اين تغييرات بدون توجه به اصول 
بنابراين،  داشت.  نخواهد  چنداني  نتيجه‌ي  برنامه‌ريزي، 
برنامه‌ريزي درسي منطبق با ارزش‌هاي اسلامي و با توجه به 
پيشرفت‌ علوم و فنون و پويايي علم و هُنر، به عنوان بخشي 
از برنامه‌ريزي آموزشي، از اولويت‌هاي خاصي برخوردار است. 
از آن‌جا كه كيفيت برنامه‌ي درسي مي‌تواند تأثير بسزايي بر 
دانش‌آموزان داشته باشد، مفاد برنامه‌ي درسي بايد مبتني 
بر عملكرد، يادگيري متناسب با سن و اطلاعات به روز باشد. 
لازم  هماهنگي  فاقد  درسي  متفاوت  موضوع‌هاي  گاهي 
هستند و محتواي درس با گذشت زمان و پيشرفت علم 
و هنر، اثربخشي خود را از دست مي‌دهد. به ‌عبارت ديگر، 
محتواي آن درس »رو به زوال« مي‌رود و به بازنگري عميق 
و كارشناسانه احتياج پيدا مي‌كند. يكي از اين درس‌ها، 

درس هنر دوره‌ي راهنمايي است.
برنامه‌ريزي  و  پژوهش  »سازمان  اين‌كه  نه  البته 
آموزشي« و »دفتر تأليف كتب درسي« هيچ‌گونه اقدامي در 
اين زمينه نكرده‌اند، اما با وجود اقدامات آن‌ها انتظار مي‌رود، 
در برخي از دروس بازنگري عميق صورت گيرد. به‌عبارت 
ديگر، نه اين‌كه همه‌ي محتواي آموزشي اين درس قابل 
قبول نيست، بلكه به‌نظر مي‌رسد كه محتواي آن در هر سه 
پايه )اول، دوم و سوم راهنمايي( به خانه‌تكاني نياز دارد تا 
مطالب بهتر و دروس جديدتري تدوين شوند. به‌علاوه، حتماً 
كارشناسان زُبده و معلميني كه گرم و سرد كلاس هنر را 
چشيده‌اند، اين دروس را تدوين كنند كه اين امر مي‌تواند 
تحقق اهداف آموزشي را سبب شود. به هر صورت، كنترل 

كيفيت برنامه‌ي درسي در درس هنر و تحقق بخشيدن به 
هدف‌هاي آموزشي مشخص، شرط لازم و كافي است.

به عقيده‌ي بنده، كتاب موجود بايد به‌طور دقيق مورد 
تجزيه و تحليل قرار گيرد و قسمت‌هايي كه موجب عدم 
موفقيت معلم و دانش‌آموز در اجرا مي‌شود، حذف شود و 
جاي خود را به محتواي آموزشي ديگري بدهد. شايد رشد 
و توسعه‌ي محتواي موضوع‌هاي درسي هنر در زمان حاضر، 
و تغيير و تأكيد بر مفاهيم جديد به‌جاي مفاهيم پيشين 
و غيراستاندارد، پاسخ‌گوي نسل جوان امروز باشد. اما اگر 
نايل  درس  اين  در  آموزشي  اهداف  تحقق  به  بخواهيم 
آييم، بايد برنامه‌ي درسي هنر از نظر محتوايي به‌صورت 
نه »ت‌كرشته‌اي«. محتواي  »ميان‌رشته‌اي« مطرح شود، 
را  دانش‌‌آموزان  علاقه‌ي  ميزان  ميان‌رشته‌اي،  آموزشي 
مهم‌ترين ضابطه براي انتخاب محتواي درسي مي‌داند و چون 
هنر، هم به حيطه‌ي عاطفي و هم به حيطه‌ي رواني ـ حركتي 
توجه دارد كه در سطوح طبقه‌بندي مشاهده، تقليد، تمرين، 
دقت، تطابق و تسلط قرار دارد، لذا بايد علاقه‌ي فراگيرندگان 
بررسي و لحاظ شود. هم‌چنين، گنجاندن فعاليت‌هاي بيشتر 
يادگيري و تغيير توالي فعاليت‌ها در بخش طراحي مي‌تواند 

مهم باشد. 
انجام تغييرات در محتواي درس هنر، با تجديد نظر 
كامل كارشناسان و معلمان، و نظرخواهي از دانش‌آموزان و 
حتي اوليا و اهل فن، مي‌تواند شرايط بهتري را فراهم سازد. 
متأسفانه چند سال پيش، تغييراتي فقط از طريق حذف 
بيشتر درس‌هاي بخش خوش‌نويسي و يا برخي ازدرس‌هاي 
بخش طراحي  در پايه‌هاي دوم و سوم راهنمايي انجام شدند 
كه به‌علت عدم اجراي تغييرات بنيادي و اساسي در برنامه‌ي 
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درسي و محتوا، فقط از حيث تطابق وقت كلاس با محتوا 
مثبت بود، ولي مطالب به‌طور غيراستاندارد حذف شدند. 

عوامل زير از دلايل عمده‌ي ضرورت تغيير و بازنگري 
پايه‌ي دوره‌ي راهنمايي  در كتاب درس هنر در هر سه 

تحصيلي هستند:
1. عدم رعايت توزيع مناسب درس‌ها )محتوا( و توازن 

مفهومي در مباحث هر درس )از لحاظ حجم(.
2. فقدان سرفصل و يا عنوان درسي براي هر درس در 

بخش طراحي.
3. رعايت نشدن تناسب موضوعي.

نبودن  پيوسته  و  موضوعي  درهم‌تنيدگي  فقدان   .4
درس‌هاي يك پايه.

برنامه‌ي درسي  يادگيري در  مراتب  نبود سلسله   .5
به‌صورت پيماني )يعني آزادي عمل بيشتري به معلم و 

دانش‌آموز بدهيم(.
6. منظم نبودن دروس هنر براساس »پايه‌ي مشترك 

مطالب درسي« و فعاليت‌هاي يادگيري.
7. ناقص بودن توضيح، تفسير و شرح برخي از درس‌ها 
كه چون اغلب معلمان هنر متخصص نيستند، و نمي‌توانند 

با مطلب خيلي كم كتاب، درس را ارائه دهند.
8. مبتني نبودن هدف‌هاي كلي و رفتاري، و ارزش‌يابي 

براساس معيارهاي خاص.

9. افزودن تاريخ هنر به عنوان چاشني درس، بعد 
از پايان هر چند درس به‌طور متناوب.

10. معرفي نكردن وسايل هنري در هر درس و 
يا در ابتداي كتاب در هر پايه و نبود شرحي در مورد 

طريقه‌ي استفاده از آن‌ها.
11. لحاظ نكردن فعاليت‌هاي ديگر هنري كه مورد 
علاقه‌ي فراگيرندگان باشد و ابتكار و خلاقيت آن‌ها را 

بهبود بخشد.
اشاعه و توزيع مناسب مواد آموزشي و محتواي 
برنامه‌ريزي  و  پژوهش  سازمان  توسط  بايد  درس 
آموزشي و دفتر تأليف كتب درسي به نحوي انجام 
در  كارشناسان،  و  معلمان  مربيان،  نظرات  كه  شود 
تصميم‌گيري‌ درباره‌ي برنامه‌ي درس هنر و تدوين و 
اجراي آن اعمال شود. خودِ معلمان مي‌توانند بهترين 
برنامه‌ريز آموزشي باشند و مي‌توان به روش نمونه‌گيري از 

آن‌ها در سطح كشور نظرخواهي كرد. 
برنامه‌ي  اجراي  مسئول  كه  افرادي  ديگر،  سوي  از 
درسي جديد هستند، بدون توجه به ساخت سازماني براي 
برنامه‌ريزي درس هنر، لازم است با معلماني كه مسئول 
پياده كردن برنامه‌ي درسي جديد در كلاس هستند، ارتباط 

برقرار كنند.
اين ارتباط را مي‌توان به شيوه‌هاي زير برقرار كرد:

1. از طريق تشكيل سمينار سالانه براي تمامي معلماني 
كه براي اولين‌بار برنامه‌ي درسي جديد را تدريس خواهند 

كرد.
2. از طريق رابطي كه براي هريك از مناطق آموزش و 

پرورش تعيين مي‌شود.
3. از طريق ساختار آموزشي هرمي. براي مثال، مركز 
به آموزش يك گروه از معلمان بپردازد و هر يك از آن‌ها به 

نوبه‌ي خود، به گروه‌هاي ديگر معلمان آموزش دهد.
4. از طريق تركيبي از شيوه‌هاي فوق.

آن‌چه در اين مقاله گفته شد، تنها به خاطر ارزش قائل 
بودن براي درس هنر در مدارس، و به‌دليل تجربه‌اي كه در 
فضاي كلاس در اين درس داشته‌ام، و غريب واقع شدن 

درس هنر در نظام آموزش و پرورش بوده است.


